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 چكيده

تـوان در نظـامي جـامع     ها را مي بندي براساس ديدگاه برگزيده، اين دسته. دلالت لفظي تقسيمات گوناگوني دارد

رابطـه لـوازم بـا دلالـت چيسـت؟      : اكنون اين پرسش دشوار دربرابر ماسـت . گنجاند يا به تقسيمي جامع برگرداند

يابـد؟ آيـا    ها تحقق دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، اين رابطه يا پيوند چگونه ظهـور مـي   اي ميان آن بطهاصولاً آيا را

توان دلالت التزامي را به لزوم در اصطلاح لوازم تفسير كرد؟ براي دستيابي به پاسخي درخور، بايد نگـاهي بـه    مي

در اين پـژوهش، افـزون بـر    . و منطق بكاويمهاي آن بيفكنيم و اين مسئله را در دانش اصول  چيستي لوازم و گونه

: فرمايند، دو دستاورد علمي ديگر نيز داشت اي كه بر ساحت دلالت حكم ترين قواعد عقلايي ويژه دستيابي به مهم

نخست آنكه، بايد در ساحت دلالت، ميان مفردات و جملات فرق گذاشت و از تسـري دادن حكـم تقسـيمي بـه     

  .آنكه، نبايد لزوم را به لزوم بين كه در مبحث لوازم مطرح است، تفسير كردتقسيم ديگر پرهيز كرد؛ دوم 
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  مقدمه

كـه   با اين رويكرديم؛ البته پرداز مي) لفظي(دلالت درباره بحث و بررسي  بهرو،  در نوشتار پيش
شناسـي گفتمـان    ابطه لوازم با دلالت و نيز دسـتيابي بـه قواعـد مـرتبط بـا معرفـت      كشف ر پيدر

از  ،ماننـد دلالـت منطـوقي و مفهـومي     ،هـاي آن  دلالت و گونـه . يمهست  عقلايي در ساحت متون
هـاي ادبـي    هـاي منطـق، اصـول، تفسـير و بلكـه در دانـش       ترين مباحثي است كـه در دانـش   مهم

يي بـا مـتن   ايـن مبحـث ازسـو   . گو قرار گرفته استو تحث و گفهمچون معاني و بيان، كانون ب
در اين ساحت، قواعـد عقلايـي مهمـي    . يا صاحب سخن نويسندهبا  ،ديگر سويمرتبط است و از

 نخسـت در ايـن پـژوهش،   . گيـرد  ها فهم و تفسير درست شـكل مـي   ناية آ توان يافت كه بر پ مي
منطـوقي و مفـاهيم يـا دلالـت مفهـومي و       لازم است نگاهي، هرچند گذرا، به منطوق يا دلالـت 

بـه   نخسترو،  ازاين. را بكاويم ها آن  هاي هريك و اعتبار معرفتي هايشان بيفكنيم و ويژگي گونه
 ارائـه در ادامـه، پـس از    . كنـيم  سپس اقسام آن را تبيين و بررسي مـي  ؛پردازيم تعريف دلالت مي

كـاويم و در پايـان، قواعـد     ن را مـي طرحي جامع براي تقسيمات گوناگون دلالت، مشـكلات آ 
  .كنيم هاي دلالت را از نگاه عقلا و گفتمان عقلايي در ساحت متون عرضه مي مرتبط با گونه

  تعريف دلالت. 1

را دلالت تنها به ساحت الفاظ اختصاص ندارد، بلكه داراي حقيقتي فراگيـر اسـت و غيـر الفـاظ     
معنـاي لغـوي   . رود كـار مـي   هاش ب ـ معنـاي لغـوي  اصطلاح همسان با دلالت در . دگير ميدربرنيز 

، 1417مصـطفوي،  ( »شيء بحيث ينبئ عن شيء آخر و يريه ه�صيرور«: ارائه يا إنباء استدلالت، 
اي  گونـه  دلالت ايـن اسـت كـه شـيئي بـه     : و در اصطلاح چنين تعريف شده است )235، ص3ج

؛ رازي، 139، ص1370ي، جرجـان ( باشد كه از معرفت به آن، علم به شيء ديگري حاصل شـود 
دلالـت اثـر بـر وجـود مـؤثر، دلالـت        ،طـوركلي  مانند دلالت دود بر آتـش يـا بـه    ؛)27، صتا بي

  .ا دلالت سرخي چهره بر خشم و غضبپريدگي رنگ صورت بر ترس ي

  :گونه است استقرا، دلالت سه پايهيابيم كه بر درمي ،شدهياد هاي  با نگاهي به نمونه
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  دلالت تحقق اثر بر مؤثر يا دلالت ساختمان بر سازنده؛دلالت عقلي مانند . 1

دلالت طبعي مانند دلالت پريدگي رنگ چهره يا زردگوني آن بر ترس يـا دلالـت سـرفه    . 2
  سرعت نبض بر تب؛ بر درد سينه يا دلالت

دلالت وضعي كه برحسب قرارداد و وضع است؛ همچون قرارداد رمزهايي در مخابرات، . 3
مي در هندسه، رياضي و منطق رياضي يا قـرارداد شـكلي ويـژه بـراي هشـدار در      ئيا قرارداد علا

  .گي يا قرارداد الفاظ براي معانيراهنمايي و رانند

يـابيم كـه دلالـت     شـد، درمـي   بيـان هايي كه براي دلالت وضعي  با دقت در نمونه ،سان بدين
  :خود بر دو قسم است وضعي

  ؛دلالت غير لفظي. 1

  .دلالت لفظي. 2

ت لفظي وضعي يا دلالت الفاظ بر معاني، دلالتي لفظـي اسـت كـه واژه يـا لفظـي بـراي       دلال
ي، معنـاي آن بـه   با يادگيري معاني واژگان، هنگام شـنيدن واژه يـا لفظ ـ  . شود معنايي قرارداد مي

  .كند ذهن خطور مي

  دلالت لفظي. 2

آن  هو نشـان  نويسـنده  گاه معاني مـوردنظر  دلالت لفظي كه حقيقتي در برابر استعمال است، جلوه
هـاي   اساس، دلالت لفظي عبارت است از انتقال ذهن مخاطبان به معاني و پيـام  براين. معاني است

. كـار بـرده اسـت    هاي كـه وي ب ـ  هـاي تركيبـي   تئ ـموردنظر صـاحب سـخن از راه واژگـان و هي   

گونـه   ناي ـلحـاظ منطقـي    توان ميان حكايت و دلالت به البته مي  .دلالت حكايت است ،سان بدين
كه دلالت نوعي انتقـال ذهنـي اسـت كـه در آن مشـابهت شـرط نيسـت؛ همچـون          فرق گذاشت

اي انتقـال ذهنـي اسـت كـه      دلالت دود بر آتش كه ميان آن دو تشابهي نيست؛ اما حكايت گونه
 ـ. رو، دلالت اعـم از حكايـت اسـت    نازاي. در آن مشابهت لازم است ايـن   اسـاس هـر روي، بر   هب

دلالت، دريافت پيام است ولي استعمال، . فظي فرع استعمال و مبتني بر آن استتحليل، دلالت ل
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تا اسـتعمال يـا كـاربردي    . كارگيري هاستعمال، كاربرد و ب امادلالت، گيرندگي است . انتقال پيام
يـا مؤلـف اختصـاص     هاستعمال به صاحب سخن، گوينـد . شود متحقق نباشد، دلالتي متحقق نمي

ها جملاتي را سـامان   نگزيند و با آ است كه واژگان يا الفاظي را برمي دارد و اين صاحب سخن
اسـتعمال بـه    ،سـان  بدين. خود را به ديگران برساند موردنظرها، ادراكات و معاني  دهد تا يافته مي

دلالت لفظي متوجه مخاطب است؛ هرچند بـه وي اختصـاص    اماصاحب سخن اختصاص دارد، 
تواند به بازخواني متن ساختة خود بپردازد و با آن مفاهمه كنـد   ندارد، بلكه صاحب سخن نيز مي

ــهــاي آن را دريافــت  و پيــام ــازخواني اســتعمال و  . دكن ــه هــر روي، دلالــت لفظــي تــداوم و ب ب
  .رمزگشايي از آن است

  بندي دلالت لفظي طبقه. 3

و ويــژه، دلالــت بــه دو قســم تصــوري  نگــاهياز . دارد يهــاي گونــاگون دلالــت لفظــي، تقســيم
دلالت تصوري كه ظهور ابتدايي يك واژه است، معنـايي اسـت كـه    . پذير است متقسيتصديقي 

قسيم آن و در برابرش دلالت تصـديقي قـرار   . اي از واژگان بر آن دلالت دارند واژه يا مجموعه
بيان معناي مقصـود و   رايدارد و آن معنايي است كه صاحب سخن آن را اراده كرده و لفظ را ب

  .انتقالش برگزيده استايفا يا 

لحاظ گستره هريك بر معاني، به سه قسم تقسيم  بندي ديگر، دلالت الفاظ يا واژگان به در طبقه
لـه،   دلالت مطابقي دلالت لفظ است بر تمـام معنـاي موضـوع   . مطابقي، تضمني و التزامي: شوند مي

له، مانند  جزء معناي موضوع مانند دلالت انسان بر حيوان ناطق و دلالت تضمني دلالت لفظ است بر
دلالت التزامي عبارت است از دلالت لفظ بر معنايي كه خارج از ذات معناي . دلالت انسان بر ناطق

له است، ولي لازم آن است، مانند دلالت واژة شير بر شجاع، عدد سه بر فرديت، و مصنوع  موضوع
  ).528- 527، ص1379؛ خوانساري، 44- 43، ص1423مظفر، : ك.ر(بر صانع 

انتقال پيام تنها . بندي، دلالت الفاظ و واژگان بر معاني خود به سه گونه است اين تقسيمابر بر
پـذير اسـت و از راه هريـك از     هـا انتقـال   نها اختصاص ندارد، بلكه پيام با همة آ ناز آ يبه قسم
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كـار   هان را ب ـصاحب سخن آنگـاه كـه واژگ ـ  . كردتوان پيام را به ديگران ابلاغ  گانه مي اقسام سه
نظر خـود را  معاني موردگانة دلالت كه ارائه شد،  هاي سه برداري از گونه تواند با بهره مي برد، مي

  .به ديگران انتقال دهد

واژگان و جملات، تر،  عدر نگاهي جام اما. توان دلالت صريح ناميد هايي را مي چنين دلالت
بـراي فهـم   . هايي ديگر داشته باشند دلالت ممكن است، تضمن و التزامافزون بر دلالت مطابقي، 

هـاي ديگـر را كـانون     يك كلام و تفسير يك متن لازم است افزون بر دلالـت مطـابقي، دلالـت   
 يبـرا (چـون دلالـت اقتضـا، تنبيـه يـا ايمـا، اشـاره        همهايي  به دلالت ؛ چنانكه بايدتوجه قرار داد

و حتي به ) 387-385، ص1430؛ قمي، .852-851، ص2، ج1388نراقي، : ك.ر ،هر سه فيتعر
افـزون بـر دلالـت    . دلالت مفهومي يا مفاهيم، اعم از مفهوم موافق يـا مخـالف، نيـز توجـه كـرد     

هايي نيز از نگاه عقلا و منطـق گفتمـان عقلايـي معتبرنـد و      ، چنين دلالتتضمن و التزاممطابقي، 
و البتـه بـراي فهـم و درك     .شود، دريافت ها عرضه مي گونه دلالت لازم است معاني را كه با اين

تـوان   هـا از نگـاه عقـلا مـي     نبا اسـتناد بـه آ  . ها تأمل و درنگ بيشتري لازم است گونه دلالت اين
  .ان را بر دوش صاحب سخن گذارديشاحتجاج كرد و محتواها

  قسيمات دلالت لفظيتنظام جامع . 4

پـذير اسـت و    يمتقس ـ) مفـاهيم (بـه دلالـت منطـوقي و مفهـومي      ،ديديم دلالـت لفظـي ازسـويي   
سان بـراي دلالـت    بدين. دلالت لفظي به مطابقي، تضمن و التزام تقسيم شده است ،ديگر ازسوي

در اينجـا بـا ايـن پرسـش اساسـي      . تـوان مشـاهده كـرد    هاي گونـاگوني را مـي   بندي لفظي، دسته
 ند؛ چنانكـه وجـود، تقسـيماتي در عـرض    يكديگرها در عرض  بندي آيا اين دسته كه يمروي روبه

بـه بسـيط و مركـب و نيـز بـا لحـاظ        نگاهي ديگـر، به واجب و ممكن و از  نگاهيهم دارد و از 
هـا را   نكم بيشـتر آ  توان همه يا دست يا اينكه مي ،تقسيم شده است... سومي به بالقوه و بالفعل و

  و به تقسيمي جامع برگرداند؟ در نظامي جامع گنجاند

آيا دلالـت  : كند و يا به ذهنمان خطور ميست مابر دربراهاي ديگري نيز  ن، پرسشايبر افزون



  ۱۳۹۹بستان بهار و تا، ۱۲سال هفتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ٦٤«

  

التزامي، دلالتي لفظي است يا دلالتي عقلي يا اينكـه لازم اسـت آن را دلالتـي هـم عقلـي و هـم       
لفظي بدانيم؟ آيا دلالت مفهومي يا مفاهيم از اقسام دلالت التزامي است و دلالت التزامي مقسـم  

ها لفظـي   ن، آيا دلالت آرويهر بهة ديگري است؟ و ها خود گون نهاست و يا اينكه دلالت آ نآ
هاي ديگري مانند دلالت اقتضا، ايما يا تشبيه و دلالت اشـاره چطـور؟ آيـا     است يا عقلي؟ دلالت

پـردازيم و   نخسـت مـي   هبـه مسـئل   تنهـا انـد يـا نـه؟ در اينجـا      هـايي از دلالـت التزامـي    ها گونه نآ
هـاي ديگـر را بـا     بيـابيم؛ هرچنـد پاسـخ پرسـش     بزرگ چالشحلي براي رفع اين  كوشيم راه مي

  .توان دريافت شود، مي نگري در آنچه ارائه مي اندكي درنگ و ژرف

  حل مسئله نخست راه. 5

نظـر   حـل بـه   اين راه ،»؟اند يا نه در عرض هم ،آيا تقسيمات عرضه شده«كه مسئله نخست  هدربار
ها  نو جملات تفكيك كرد و ميان آ بايد در ساحت دلالت و قلمرو آن، ميان مفردات ؛رسد مي

رو، دلالـت يـا    ازايـن . ز كـرد و از تسري دادن حكم تقسيمي به تقسيم ديگـر پرهي ـ  فرق گذاشت
جاي مفـرد و   بسا بتوان به چه. ها لحاظ جمله شود و يا به لحاظ مفردات و الفاظ درنظر گرفته مي به

دلالـت يـا تصـوري اسـت يـا      : برداري كـرد و گفـت   جمله از اصطلاح تصوري و تصديقي بهره
ن سـخ و بـه   هـا  به دلالت مفردات و دلالـت جملـه   ،ترتيب، دلالت با نگاهي اولي نبدي. تصديقي

سپس در ادامه به ديگر تقسيمات ذيـل عنـوان   . شود تقسيم مي ديگر، دلالت تصوري و تصديقي
  :گونه ادامه داد و گفت نتوان اي مي» جمله يا تصديق«و » مفرد يا تصور«

  :تر گذشت، خود بر سه قسم است شتصوري نيز اقسامي دارد و چنانكه پي دلالت

  له، مانند دلالت انسان بر حيوان ناطق؛ عمطابقي يا دلالت لفظ بر تمام معناي موضو. 1

  مانند دلالت انسان بر ناطق؛ ،له عتضمني يا دلالت لفظ بر جزء معناي موضو. 2

ولـي لازم آن   ،لـه اسـت   ج از ذات معناي موضوعالتزامي يا دلالت لفظ بر معنايي كه خار. 3
  .است، مانند دلالت شير بر شجاع

ها آشكار است، هر سه دلالت تصوري بـر مـدلولي تصـوري دلالـت دارد و      چنانكه در مثال
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در دلالت التزام با فرض اينكـه معنـاي محكـي يـا مـدلول، خـارج از معنـاي        . حاكي از آن است
اش بـا آن تـلازم دارد و بـا تصـور آن      لـه  تصور معناي موضوع اماله حاكي يا دال است،  موضوع

  .كند ، لازمش به ذهن خطور ميمعنا

  :پذيرند ميستقها يا دلالت تصديقي نيز به اقسامي  دلالت در قلمرو تصديقات يا جمله

  ؛لحاظ منطوق دلالت به. 1

  ؛لحاظ مفاهيم دلالت به. 2

 .لحاظ سياق دلالت به. 3

 هبرگرفته از نظري ـ ،گفته پيش هگون ها به در ساحت تصديقات يا جمله بندي دلالت لفظي طبقه
كه ممكـن اسـت    ؛ درحالي)135-131، ص1، ج1430مظفر، ( برخي از انديشمندان اصول است

  .يرصريح دانسته شوداي دلالت منطوقي و البته غ لحاظ سياق گونه دلالت به

لحاظ سياق يا دلالت سياقي را  لفظي بهرسد دلالت  نظر مي با اندكي تأمل در نگاه آغازين، به
توضيح اينكه استاد مظفر در . شمار آورد و نه زيرمجموعة دلالت منطوق اي به بايد قسم جداگانه

دانان، دلالت كلام را به منطوقي، مفهومي و سياقي و سپس دلالت سـياقي   برابر گروهي از اصول
ديـدگاه وي در برابـر   ). همـان (دي كـرده اسـت   بن را به دلالت اقتضا، تنبيه و اشاره تقسيم و طبقه

، حـائري ) (ق1254متوفـاي  (صـاحب فصـول   ها ديدگاه  هاي بسياري است كه ازجملة آن نظريه
: وي مدلول يا محكي كـلام را نخسـت بـه دو قسـم تقسـيم كـرده اسـت       . است )146ص، 1404

لول مطـابقي و  مـد . صريح و غيرصـريح : است  منطوق و مفهوم؛ سپس منطوق را دو گونه دانسته
كه مـدلول التزامـي را دلالـت غيرصـريح      شمار آورده است؛ درحالي تضمني را منطوق صريح به

مدلول به دلالت تنبيه؛ . 2مدلول به دلالت اقتضا؛ . 1: شمرده، آن را به سه قسم تقسيم كرده است
يم و بـا بيـان   آنگاه مفاهيم را به مفهوم موافـق و مفهـوم مخـالف، تقس ـ   . مدلول به دلالت اشاره. 3

پـيش از  . )158 -146صهمان، (است   ها پژوهش و بحث كرده اقسام مفهوم مخالف، دربارة آن
گونه مشـي   بندي را به تصوير كشيده و همان همانند اين طبقه )ق1231متوفاي (وي ميرزاي قمي 

البته ميرزاي قمـي در اينكـه دلالـت تضـمني، دلالـت      ؛ )433-385، ص1430قمي، (كرده است 
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 هـو  بل إشكال، صريحاً التضمني كون في لي و«: يح شمرده شود، تأمل و درنگ كرده استصر

 الغيـر  بـاب  من جعله فالأولى الواجب، مقدمه� في إليه الإشاره� مرتّ كما التبعيه�، العقليه� الدلاله� من

گفته را  يشرسد آنان ديدگاه پ نظر مي هرروي، با اندكي كاوش، به به ).385همان، ص(» الصريح
توان گامي  بلكه مي ،)852، ص2ج، 1388نراقي، (اند  برگرفته) 1209متوفاي (ملامهدي نراقي از 

در طرح و ارائه اين نظريه بر آنان پيشگام ) ق1031متوفاي (شيخ بهايي  فراتر نهاد و ادعا كرد كه
و البتـه   1)149، ص1423شيخ بهايي، (تر چنين ديدگاهي را طرح كرده است  است و او نيز پيش

  .وجو را ادامه داد دانان پيش از عصر شيخ بهايي جست توان در آثار اصول مي

. شـود  حـل برگزيـده روشـن مـي     بندي مشكلاتي دارد كـه بـا توجـه بـه راه     هرروي، اين طبقه به

شود و آن اينكـه دلالـت تصـديقي از دلالـت      ترين مشكل آن ابهامي است كه در آن ديده مي مهم
بندي، دلالت مفردات از دلالت جمـلات   نشده است و به سخن ديگر، در اين طبقه تصوري متمايز

بـراين، دلالـت التـزام بـه سـه گونـه دلالـت         افـزون . ها با هم درآميخته است جدا نشده و احكام آن
كـه جايگـاه اصـلي دلالـت التزامـي در گسـترة تصـورات و         تصديقي ترسيم شـده اسـت؛ درحـالي   

دانان و اهـل كـلام اسـت، بلكـه      دانان، اصول گفتماني رايج ميان منطقمفردات است و اين نگرش، 
نگاهي . هايي كه براي دلالت التزام عرضه شده، به مفردات با تصورات اختصاص دارد عموم نمونه

  .سازد ها، ما را بدين نتيجه رهنمون مي گذرا به آثار كلامي، منطقي و اصولي و كاوش در آن

؛ دلالت در تصورات يا مفـردات . 1: بندي كنيم گونه طبقه را اين لازم است دلالت ،سان بدين
  .دلالت در جملات يا تصديقات. 2

  .التزامي. 3 ؛تضمني. 2 ؛مطابقي. 1: پذير است تقسيمدلالت تصوري بر سه قسم 

تـوان   البتـه مـي  . لحـاظ سـياق   لحـاظ مفهـوم و يـا بـه     لحاظ منطوق است يا بـه  دلالت تصديقي يا به
جهت مورد كاوش قرار داد كه آيا دلالتشان مطـابقي اسـت يـا تضـمني      يقات را ازاينجملات يا تصد

امـا  . صـورت دلالـت مفهـوم، التزامـي اسـت و دلالـت منطـوق، مطـابقي و تضـمني          يا التزامي؟ دراين
وجو كرديم، پژوهشي درباره چرايي و چگونگي گسترش احكام دلالت مفردات بـه   تاآنجاكه جست

گونه از يكـديگر متمـايز    هرروي، اگر اين انقسام را بدين به. ت تصديقي نيافتيمدلالت جملات يا دلال
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  .توان ابهام را برطرف ساخت حل مي با اين راه. نسازيم، دچار ابهامي ژرف در مسئله خواهيم شد

اي دلالت التزامي بدانيم يا التزامي را به مفردات اختصـاص   براي دلالت سياقي، چه اينكه آن را گونه
  .دلالت اشاره. 3دلالت تنبيه؛ . 2دلالت اقتضا؛ . 1: گونه يا قسم استقرا شده است م، تاكنون سهدهي

هـاي   بنـدي  هـا و دسـته   توان نظام جامعي براي همه تقسيم يم كه ميياب ميدر ،از آنچه گذشت
 .هـا را در نظـام واحـدي گنجانـد     ريخت و همه آن تقسيم عرضه شده در گسترة دلالت لفظي پي

هـاي   ند؛ بـرخلاف تقسـيم  گنجادر نظام واحدي  راها  همة تقسيمتوان  ميرسد در اينجا  مي نظر به
وجود يا موجود در فلسفه و تقسيم آن بـه ممكـن و واجـب، بالفعـل و بـالقوه، بسـيط و مركـب،        

هـا را بـه نظـام واحـدي ارجـاع داد و در       نتـوان همـة آ   كه نمي... علت و معلول، واحد و كثير و
بلكه هريك از آن تقسيمات مبتني است بـر لحـاظي ويـژه كـه از ديگـري       ،نجاندچنين نظامي گ

  .ت و گنجاندن در نظامي واحد نيستمتمايز است و قابل بازگش

  مفاهيم يا دلالت مفهومي. 6

از نگاه منطق گفتمان عقلايي، دلالت مفهومي همچون دلالت منطوقي معتبر است و عقلا با اسـتناد  
خاسـتگاه دلالـت مفهـومي يـا مفـاهيم، تنهـا جمـلات يـا         . كننـد  احتجاج مـي  گونه دلالت نيز به اين

اي دلالـت   اگـر كـلام يـا جملـه    . هـا  هاي تركيبـي آن  تصديقات است و نه الفاظ مفرد منهاي هيئت
گمان از نگاه عقلا و منطق گفتمان عقلايـي معتبـر اسـت و بـا چنـين دلالتـي        مفهوم داشته باشد، بي

نظـر و بحثـي    گونه اختلاف نظر دارند و جاي هيچ ان در اين بحث اتفاقهمگ. توان احتجاج كرد مي
هـا و يـا كـلام     نظر در آن راه دارد، ايـن اسـت كـه كـدام جملـه      آنچه اختلاف. در اين راستا نيست

هايي  ها و يا كلام دلالت مفهومي ندارند؟ جمله يا كلام بايد چه ويژگي مفهوم دارند و كدام جمله
  گيري كرد و آن جمله يا كلام دلالت مفهومي داشته باشد؟ ن از آن مفهومداشته باشد تا بتوا

اي بـر مفهـوم    ي است كـه قرينـه  هاي جملات يا كلامبحث درباره  ،آشكار است در اين مسئله
اي بر تحقق مفهوم داشتن جمله يـا كلامـي يافـت     اگر قرينه اما. نباشدنداشته ها وجود  نداشتن آ

معتبـر   گمـان  دلالت مفهـومي متحقـق و بـي    ،گونه موارد ند كه در ايننظر دار شود، همگان اتفاق
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اي  هـاي تركيبـي   تئ ـهـا يـا كـلام يـا هي     باره است كه كدام جمله ترتيب، بحث دراين بدين. است
خود، دلالت مفهومي دارند؟ براساس استقرا و با كاوشي گسترده در  يخود هبدون نصب قرينه، ب

هـايي كـه بـدون نصـب قرينـه، داراي       كلام يا جملـه  ،ور تاكنوناي بسيار د بستر تاريخ از گذشته
  :ند ازا تعبار ،اند دلالت مفهومي دانسته شده

  ؛جملة شرطيه يا مفهوم شرط. 1

  ؛جملة وصفيه يا مفهوم وصف. 2

  ؛جملة استثنائيه يا حصريه يا مفهوم حصر. 3

  ؛جملة داراي غايت يا مفهوم غايت. 4

  ؛مفهوم عدد. 5

  ؛مفهوم لقب. 6

  ؛مكان. 7

  2).433و 389، 386، ص1، ج1430؛ قمي، 856- 855، ص2، ج1388نراقي، : ك.ر(زمان . 8

كـاوش و پـژوهش    حصـر ت و غاي ـ، وصـف ، شـرط دربـاره مفهـوم   در آثار معاصران معمـولاً  
هاي دربردارندة لقـب و   جمله به هر روي،. آيد شود و گاهي از لقب و عدد نيز سخن به ميان مي مي

گونه جملات كه دربردارندة عـدد   ها، به لحاظ لقب و عدد مفهوم ندارند؛ زيرا اين عدد و مانند آن
. هـا قابـل تصـور نيسـت     رو، انتفـاي سـنخ حكـم در آن    ازايـن . اند، شخصي هستند و نه كلـي  و لقب

انتفاي سنخ حكم در جملاتي قابل تصور است كه كلي باشند، ولـي اگـر شخصـي باشـند، انتفـاي      
  .آنجا كه سنخ حكم منتفي است، احتمال تحقق مفهوم نيز منتفي است .سنخ حكم متصور نيست

هاي بسياري است  شده، بحث بيانهاي تركيبي  تئها يا هي دلالت مفهومي ديگر جمله هدربار
انـد كـه    هاي بسيار بدين نتيجه رسـيده  نگري و برخي از انديشمندان اصول پس از كاوش و ژرف

ها بـر مفهـوم از بـاب     نخود مفهوم ندارند، بلكه دلالت آ يخود هگفته ب هاي پيش از جمله اي پاره
كـه گروهـي    كند؛ چنـان  ها دلالت مي ناي مقامي يا كلامي بر مفهوم داشتن آ اين است كه قرينه

  .دانند شرايطي داراي مفهوم مي اساسكم جملات شرطي را بر تديگر دس
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شـويم كـه    جـه رهنمـون مـي   برابر آنچه در اين بحث تحليل شد، در ساحت دلالت بـدين نتي 
لحـاظ دلالـت قواعـدي     براي فهم هر متني، به. هاي بسياري دارد دلالت نه يك گونه، بلكه گونه

ها اين اسـت كـه شـنونده يـا مفسـر بـراي فهـم هـر متنـي بايـد            ترين آن مهم. عقلايي وجود دارد
نيـز كـانون توجـه     هاي مفهومي و سياقي را ها مانند دلالت بر دلالت منطوقي، ديگر دلالت افزون

هايي همچون مطابقي و تضمني براي فهـم مـتن و    از نگاه عقلا، بسنده كردن به دلالت. قرار دهد
ها  برخي از اختلاف. انجامد هاي دلالت، پذيرفته نيست و به بدفهمي مي توجهي به ديگر گونه بي

مفسـر بايـد   . گيرد هاي غيرمطابقي و تضمني سرچشمه مي توجهي به دلالت در فهم و تفسير از بي
اي كـه در منطـق    براي دستيابي به فهم درست و مطابق با واقع، با معيار عقلايي و براسـاس شـيوه  

وسـيله پيـام مـورد نظـر      ها نيز توجه كند و بدين گفتمان عقلايي پذيرفته شده است، به آن دلالت
  .متن و مؤلف را استخراج كند و بدان دست يابد

  ها با دلالت نآلوازم و چگونگي ارتباط . 7

رابطه يا نسـبت لـوازم بـا دلالـت چيسـت؟ اصـولاً آيـا         كه شويم رو مي هاكنون با اين پرسش روب
اين رابطه يا پيوند چگونه بـروز و ظهـور    ،ها تحقق دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ناي ميان آ رابطه

ي بـه بـين   بينـيم لـزوم در دلالـت التزام ـ    يم ـ يگـاه  كـه  جاسـت ايناين پرسش  خاستگاهيابد؟  مي
فـي الالتـزام،    المعتبـر «: رو، دلالت التزامي بدان مشروط است نالاخص تفسير شده و ازاي يبالمعن

صـراحت آن را   اي ديگـر بـه   و فرزانـه  )147ص ،1404 ،يانيآشـت ( »الاخـص  ياللزوم البين بالمعن
ــته  ــت شــرط دانس  ــ... «: اس ــي الدلال ــرط ف ــ ه�والش ــ ه�الالتزامي ــي الحقيق ــون ه�ف ــاً  أن يك ــلازم بين ال

ــالمعن ــز از  ديگــري بلكــه انديشــمند ،)ي، پــاورق44، ص1423مظفــر، ( 3»الاخــص يب كــه وي ني
 ه�الدلال ـ... واشـترطوا فـي  «: دانان نسـبت داده اسـت   معاصران است، اين شرط را به جماعت منطق

مـا يمتنـع الالتفـات    الاخص و هو  يأن يكون بين المعني و خارجه لزوماً ذهنياً بيناً بالمعن ه�الالتزامي
  ).142، ص1، ج1411الغطاء،  كاشف( »إلي المعني بدون الالتفات إلي اللازم

آيـا تقسـيمات عرضـه شـده در عـرض      «حل ارائه شده در برابر اين مسـئله كـه    راه ،سان  بدين
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 ـ. روسـت  هبا مشـكل روب ـ  ،»اند يا نه هم تنهـا در سـاحت دلالـت و قلمـرو آن، ميـان مفـردات و        هن
بلكـه   ،يك نشده و از تسري دادن حكم تقسيمي به تقسـيم ديگـر خـودداري نشـده    جملات تفك

 .دلالت التزامي پس از تعميم به جملات و مفردات به لزوم بين تفسير شده و ارجـاع يافتـه اسـت   

 ـ. اي از ابهام قرار دارد و در معرض ترديد و تأمل است چنين رويكردي در هالهاما  راسـتي آيـا    هب
  لتزامي را به لزوم در اصطلاح لوازم تفسير كرد يا ارجاع داد؟توان دلالت ا مي

  .هاي آن بيفكنيم براي يافتن پاسخي شايسته، نخست لازم است نگاهي به چيستي لوازم و گونه

  ها لوازم؛ چيستي و گونه. 8

: ك.نمونـه، ر  يبـرا ( اسـت  يافتـه كه در تفكر اسـلامي مقبـوليتي فراگيـر     ي ويژهبراساس تقسيم

 سـاوي،  ؛12ص ،1349 بهمنيار، ؛94-93ص ،1375 همو، ؛76-73 و 36-35ص ،1404 ،يناس ناب

ــر   ،)24ص ،1986 رازي، ؛8-7ص ،1334 ســهروردي، ؛39-38ص ،1993 ــولي كــه ب ــر محم ه
. يا عين ذات موضـوع اسـت يـا جـزء ذات آن و يـا خـارج از ذات آن       ،شود موضوعي حمل مي

يـا همـواره بـا موضـوع و از      ،شود يده مينام 4محمولي كه خارج از ذات موضوع است و عرضي
 يعرض ـ«صـورت   ناز موضوع عقلاً ممكـن نيسـت كـه دراي ـ    اش جداييآن جداناشدني است و 

» مفـارق  يعرض ـ« ،است كه براساس اين گزينه جداشدنييا از موضوع  ،نام دارد» لازم«ا ي» لازم

 گفتـه برهـان  بـاب  گفتـه، جـز اعـراض مفـارق، ذاتـي       هاي پيش محمول هبر هم. شود خوانده مي
  .م است از ذاتي ايساغوجي و لوازماع ،برهانباب ذاتي  ،بنابراين. شود مي

همواره بـا موضـوع    است،خارج از ذات موضوع گرچه محمولي است كه » لازم«سان،  نبدي
بـه بـين و    خـود لـوازم   .از موضـوع عقـلاً ممكـن نيسـت    اش  جداييو از آن جداناشدني است و 

بـراي حمـل بـر موضـوع و فهـم صدقشـان بـه         ،انـد  ن كه بـديهي لوازم بي. ندشو غيربين تقسيم مي
؛ انـد  اسـتدلال نيازمنـد   ،استدلال و حد وسط نياز ندارند؛ اما لوازم غيربين براي حمل بر موضـوع 

مطالـب در حسـاب و هندسـه و ديگـر      ههم ـ .درجه اسـت  180اينكه مجموع زواياي مثلث  مانند
أنت تعلـم أن جميـع المطالـب    و «: شوند اثبات مي  نه لوازم غيربينگو نهمگن از راه اي هايِ دانش
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بوجه، فإنك لا تجد فيهـا قياسـا يطلـب     ه�مغيرمقو ه�و العدد تطلب عن أمور لازم ه�في علم الهندس
  ).130ص، 1375سينا،  ابن( »عن محمول جنسي أو فصلي

ــي ــوازم ب ــر دو دســته نل ــد خــود ب ــالمعن :ان ــين ب ــين يب ــالمعن الاخــص و ب ــين . الاعــم يب لازم ب
نمونه، با  ؛ برايمستلزم تصور لازم باشد ،شود كه تصور ملزوم الاخص به لازمي گفته مي يبالمعن

تصور و لحاظ ماهيت، مفهوم امكان و با تصور عدد چهار، مفهوم زوجيت و با تصـور عـدد سـه    
  .كند فرديت بدون نياز به امر ديگري به ذهن خطور مي

ها مبتنـي اسـت    الاعم، لازمي است كه بر تصور لازم و ملزوم و نسبت ميان آن معنيلازم بين بال
عـدد  «توان به چنين لزومي دست يافت؛ مانند گـزارة   شان، نمي و بدون تصور آن دوطرف و نسبت

توان به اين حكم دسـت يافـت    تنهايي نمي در اين گزاره با تصور عدد دو به. »دو نصف چهار است
تنهـايي مسـتلزم نصـف چهـار بـودن ايـن عـدد نيسـت؛ امـا           تصـور دو بـه  . است كه دو نصف چهار

كنـيم   صورت حكم مـي  هنگامي كه چهار تصور شود و نسبت ميان دو و چهار لحاظ گردد، دراين
تـوان حكـم    در صورتي مـي . المقدمه است نمونه ديگر، مقدمه و ذي. به اينكه دو نصف چهار است

حلـي،  : ك.ر(درستي تصور شود  ها به المقدمه و رابطة ميان آن يبه لزوم مقدمه كرد كه مقدمه و ذ
ــن219- 218، ص1412؛ همــو، 38- 37، ص1381 ــانوي، 27، ص1376تركــه،  ؛ اب ، 2، ج1996؛ ته

  ).105- 103، ص1423؛ مظفر، 57- 38، ص1، ج1403سينا،  ؛ ابن1401- 1400ص

ويـه  ابـراي عـدد چهـار، ز    زوجيت مانند(به لوازم ماهيت  ،لحاظي ديگر ، لوازم بهاينبر افزون
و  )هـا و نصـف چهـار بـودن عـدد دو      نداشتن براي مثلث و مربع و ديگر اشكال هندسي مانند آ

حـرارت بـراي   ماننـد   ،يا لازم وجـود خـارجي اسـت    ،لازم وجود. شوند تقسيم مي ،لوازم وجود
 ضـا مانند كلـي بـراي مفهـوم انسـان و جزئـي بـراي مفهـوم ر        ،آتش و يا لازم وجود ذهني است

  ).228ص ،6ج، 1383 شيرازي،صدرالدين (

  بررسي و نقد. 9

يـابيم كـه نسـبت دلالـت التزامـي بـا لـوازم در آثـار          گرچه با نگاهي گذرا به پيشينة بحث درمـي 
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 كـه  رسـيم  يروشني تبيين نشده است، با اندكي تأمل بدين نتيجـه م ـ  منطقي پيشينيان و متأخران به
در ايـن  . ها بـا موضـوعات اسـت    نچگونگي ارتباط آ ولوازم، محمولات  هخاستگاه بحث دربار

. گـردد  در ظرف ذهن لحاظ مي ،شود حمل ميكه بر آن موضوعي  باهر محمولي پيوند  ،مبحث

رو،  نازاي ـ. شـود  مـي  نمايـان قضاياي لفظي نيز  ،تر اي در زبان و الفاظ و به بيان روشن چنين رابطه
يـا عـين ذات موضـوع     ،يـا وعـاي زبـان   در سـاحت   ،شود هر محمولي كه بر موضوعي حمل مي

در  ،محمـولي كـه خـارج از ذات موضـوع اسـت      .است يا جزء ذات آن و يا خـارج از ذات آن 
ا ي ـ» لازم يعرض ـ« ،همواره با موضوع و انفكـاكش از موضـوع عقـلاً ممكـن نيسـت     صورتي كه 

وجيت، دلالتـي  حمل زوجيت بر عدد چهار و نيز دلالت لفظ چهار بر ز ،بنابراين .دنام دار» لازم«
با كـاربرد لفـظ چهـار، شـنونده يـا خواننـده بـه زوجيـت         . الاخص است ياز قبيل لزوم بين بالمعن

در نتيجه، چنين تلازمي در سـاحت زبـان و وعـاي    . شود و با كاربرد لفظ سه به فرديت منتقل مي
الاعـم، در   يالمعنالاخص، همچون لزوم بين ب يالفاظ نيز هست و لزوم بين و بلكه لزوم بين بالمعن

  .گسترة زبان و ظرف الفاظ نيز راه دارد

با دلالـت التزامـي   را ها  نبايد آنهاي آن به ساحت الفاظ راه يافته است،  گرچه لوازم و گونه
دهـد جايگـاه    شود و اين نشان مي در لوازم نسبت هر محمولي با موضوع لحاظ مي. يكي دانست

در ذهـن و سـپس در    نخستان ظرف زبان است؛ البته ها در قضايا متصور است و خاستگاهش نآ
دلالت التزامي قسـيم  . يك از اقسام لزوم، دلالت التزامي نيست رو، هيچ نبدي. ساحت زبان و بيان

ها به واژگان يا الفـاظ مفـرد اختصـاص دارنـد و شـامل جمـلات و        نمطابقي و تضمني است و آ
  .شوند هاي تركيبي نمي تئهي

هـاي   كه در منطق، اقسام دلالت يدرحال ؛روييم هبس دشوار روب چالشيبا در اينجا  ،سان بدين
ويژه  هب ، چگونه پاي دلالت ،گانه ذيل بحث تصورات و نه تصديقات طرح و بحث شده است سه

ه راه يافت ـدلالت التزامي به تصديقات كشيده شده و احكام مفردات يـا تصـورات بـه تصـديقات     
م كه تنها برخي از معاصران دچار چنين اشـتباهي  ابيي يمدر جو و است؟ با اندكي كاوش و جست

اصولاً لزوم در دلالـت التزامـي   . اند و حكم دلالت تصوري را با دلالت تصديقي درآميخته  شده
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انـد   خاستگاه لوازم قضاياست و لـوازم محمـولاتي  . است  غير از لزوم در لوازم يا محمولات لازم
گانـه   هـاي سـه   خاسـتگاه دلالـت   امـا شـود؛   ده و بررسي مـي عشان سنجي ها با موضو نكه نسبت آ

 ،همچنين مراد از لزوم در دلالت التزامـي . مطابقي، تضمني و التزامي، مفردات يا تصورات است
با نگـاهي بـه آثـار    . دآي يم دست بهاز راه انس ذهني  ،و نه خارجي و اين تلازم است لزوم ذهني

؛ 197-196، ص1412؛ 27، ص1381( لامــه حلــيگذشــته ماننــد ع روزگــارانانديشــمندان در 
يــابيم كــه  درمــي ،)90-89، ص1382( رازي و) 89، ص1382( ، كــاتبي قزوينــي)16، ص1379

شرط دلالت التزامي را لزوم ذهني و نـه خـارجي    ،سان بدين. اند ها بر لزوم ذهني تأكيد كرده نآ
گـر لـزوم خـارجي مـراد بـود، در      اند مراد از لزوم، لزوم خارجي نيسـت و ا  و تأكيد كرده  دانسته

 ه�فـان الاعـدام دلال ـ  « :شد عدم و ملكه، مانند نابينايي و بينايي، ذهن از نابينايي به بينايي منتقل نمي
بينهما في الخارج فان العمي يدلّ علي البصر، لانه عدم البصر عما مـن   ه�علي الملكات مع المعاند

با نابينايي، ذهـن بـه بينـايي    . )197، ص1412لي، ح( »ه�جيالخار ه�شأنه أن يكون مبصراً مع المعاند
كـه اگـر مـراد تحقـق خـارجي بـود، چنـين دلالتـي تحقـق           عكس؛ درحـالي ريابـد و ب ـ  دست مي

كـاتبي چنـين نگاشـته    . قابل اجتماع نيستندبا هم يافت؛ زيرا نابينايي و بينايي در جهان خارج  نمي
يلـزم مـن تصـور المسـمي فـي الـذهن        ه�ن الخـارج بحال ـ كـو  ه�الالتزامي ـ ه�يشترط في الدلال«: است

در  در نتيجـه، انديشـمندان  . )89، ص1382كاتبي قزوينـي،  ( »اللفظتصوره، وإلاّ لامتنع فهمه من 
اصـطلاح لـزوم   . الاخص باشد ياند كه چنين لزومي بايد بين بالمعن پيشين شرط نكرده روزگاران
كـه اصـطلاح ذاتـي     شان اختصـاص دارد؛ چنـان   حمولاتالاخص به قلمرو قضايا و م يبين بالمعن

يـا محمـول    ،شـود  يآنگاه كه نسبت محمولي با موضـوعش لحـاظ م ـ  . گونه است نباب برهان اي
اگـر  . پـذير  جـدا ناپذير اسـت يـا   جداخارج از ذات يا از ذات . درون ذات است يا خارج از ذات

. اسـت  ، مفـارق باشدپذير  جداو اگر ، لازم است باشدناپذير  جدااز ذات  ،محمولِ خارج از ذات

. الاعـم  يالاخص اسـت و يـا بـين بـالمعن     يبين نيز يا بين بالمعن. لازم خود يا بين است و يا غيربين

  .اختصاص مبحث لوازم به قضاياست ههمين ترسيم اجمالي بحث خود نشان

كـه ميـان    حـالي حـل يافـت؛ در   توان وجهي ديگر در تأييـد ايـن راه   افزون بر آنچه گذشت، مي
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گانه به صراحت چنين تمايز نهاده شده است كه دلالت مطابقي، لفظـي، امـا دلالـت     هاي سه دلالت
» الاولي وضـعيه� صـرفه� والاخريـان باشـتراك الوضـع والعقـل      «: اند تضمني و التزامي، لفظي و عقلي

م بـرده شـد،   تـر نـا   ، در آثار منطقـي، هماننـد آثـاري كـه پـيش     )7، ص1378شيرازي، صدرالدين (
هـاي متناسـب    اند، ولي در تصديقات بحث مباحث دلالت را ذيل مفردات يا تصورات مطرح كرده

ميان آيـد، حتـي در آثـار معاصـران      با آن، بدون اينكه از دلالت، دلالت التزامي و مانند آن بحثي به
دلالت التزامي بـا  شويم كه آميختن حكم  از اين نكته بدين نتيجه رهنمون مي. گونه است عموماً اين

جاي تكيه بـر لـزوم    ، به)الأخص لزوم بين بالمعني(الأخص و تكيه بر چنين لزومي  لوازم بين بالمعني
  .است تازگي پديد آمده گونه كه اعدام را نيز دربرگيرد، اشتباهي است كه به ذهني، آن

ذهنـي و نـه خـارجي     به هر روي، با وجود اينكه در دانش منطق، دلالت التزامي آشكارا بـه لـزوم  
اند كه مـراد از لـزوم، لـزوم خـارجي نيسـت، ايـن نكتـه         تفسير شده است و بر اين حقيقت پاي فشرده

بار چه كسي لزوم را در دلالت التزامي بـه لـزوم بـينِ     درخور كاوش و پژوهش است كه براي نخستين
ته و آن را بـه تـداعي   كساني كه دلالت تصـوري را دلالـت ندانس ـ  . الأخص تفسير كرده است بالمعني

، چگونـه دلالـت التزامـي را كـه از     )151، ص3و ج 65ص  ،1، ج1430مظفـر،  (انـد   معاني فروكاسـته 
  اند؟ الأخص تفسير كرده آن ذهني است، به لزوم بينِ بالمعني  اقسام دلالت تصوري، و تلازم طرفين
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قلمرو دلالت التزامي گسترش يافته و افزون بر گسـترة  برخلاف آنچه گذشت، در دانش اصول، 
نگـاهي هرچنـد گـذرا، بـه آثـار      . هاي تركيبي يا جملات نيز راه يافته است تئالفاظ مفرد، به هي

بـراي نمونـه، فرهيختگـان تأثيرگـذاري در دانـش اصـول        ؛كند دانان اين ادعا را تثبيت مي اصول
 ـدر ) 1209متوفاي (همچون ملامهدي نراقي  ، ميـرزاي  )852، ص2، ج1388( يس المجتهـدين ان

ــي  ــاي (قم ــوانيندر ) ق1231متوف ــيد 5)؛387، ص1، ج1430( ق ــد  و س ــد مجاه ــاي (محم متوف
 زبـده: در ) ق1031متوفـاي  (و بلكه شـيخ بهـايي    6)221، ص1296( مفاتيح الاصولدر ) ق1242

  .اند دلالت مفهومي يا مفاهيم را التزامي دانسته ،)149، ص1423(
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س پژوهشي كه ارائه شد، نبايد لزوم در دلالت تصوري را به لـزوم در لـوازم، چـه بـين     براسا
الاعـم و چـه لـزوم غيـربين، فروكاسـت، بلكـه لـزوم در         يالاخص و چه لزوم بين بـالمعن  يبالمعن

  .الامري دلالت تصوري ذهني است و نه عيني؛ تداعي معاني است و نه واقعي و نفس

الامري و لوازم فلسفي يا  ت تصوري، اختصاص به لزوم عيني و نفسلزوم در دلال ،سان بدين
توان گامي فراتـر نهـاد    مي حتي ؛شود شناختي ندارد، بلكه شامل لزوم متعارف يا عرفي مي هستي

ها و  ها و چه در ساحت جمله نچه در قلمرو تصورات و دلالت التزامي آ ،و گفت لزوم در اينجا
لزوم عرفي يا متعارف است كه با تلازم محمـول بـا موضـوع از     هاي تركيبي يا تصديقات، تئهي

الامـري نيـز    نگاه عرف سازگار است؛ هرچند از اين نظر كه زبان تجليگاه روابـط عينـي و نفـس   
  .گيرد شناختي را نيز دربرمي فلسفي و هستي ،هست، تلازم عقلي

  لزوم در دلالت لزومي مفاهيم. 11

انـد و دلالـت    منطـوق  همفـاهيم لازم ـ  كـه  يميـاب  مـي دراهيم، تأمل در دانش اصول در مبحث مف با
. شـود  منطوق بر مفهوم، دلالت لزومي منطوق است كه با كمك نيروي ادراكـي عقـل فهـم مـي    

توجه باشد يـا از   ها بي ممكن است ذهن بدان يهايند و البته گاه مفاهيم لازم بين منطوق ،بنابراين
. ر ظـرف ذهـن و در مرتبـة زبـان و الفـاظ وجـود دارد      اي د ولي چنين رابطـه  ،ها غفلت ورزد نآ

هـا باشـند، بلكـه اگـر لازم بـين       الاخـص منطـوق   يلازم نيست مفـاهيم لازم بـين بـالمعن    ،بنابراين
مـراد از لـزوم در   : تـوان گـامي فراتـر نهـاد و گفـت      مي. كند الاعم نيز باشند، كفايت مي يبالمعن

كه شامل لـوازم   لزوم بين و غيربين ندارد؛ چنان لزوم عرفي است و اختصاص به ،دلالت مفهومي
، 2-1، ج1430مظفر، ( اساس، ديدگاه محقق ناييني و برخي از شاگردانش براين. شود بين نيز مي

مبني بر اينكه مفهوم، مـدلول يـا معنـايي اسـت كـه جملـة تركيبـي بـا دلالـت التزامـي            )155ص
 ه�الالتزامي ـ ه�بالدلال ـ ه�التركيبي ـ ه�دلـت عليـه الجمل ـ  المفهوم مـا  «: الاخص بر آن دلالت دارد يبالمعن
  .نيست فتنيپذير )477، ص2-1، ج1376كاظمي، ( »الاخص يبالمعن

دلالت التزامي در دانش منطق به مفردات اختصاص دارد و دلالـت در مفـردات    ،آنكه نتيجه
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 امـا ني بر لزوم است، دلالت التزامي مبت. به سه قسم مطابقي و تضمني و التزامي تقسيم شده است
. الامري ده است و نه لزوم نفسدست آم بهلزومي صرفاً ذهني كه از راه تداعي معاني و مانند آن 

انجامـد و بلكـه از اسـاس نادرسـت      به اشتباه و مغلطه مـي  ،معناي لزوم عيني تفسير لزوم در آن به
رح اسـت، چـه لـزوم بـين     رو، نبايد لزوم را بـه لـزوم بـين كـه در مبحـث لـوازم مط ـ       نازاي. است
البتـه در گسـترة دلالـت تصـديقي يـا      . الاعم، تفسير كـرد  يالاخص و چه لزوم بين بالمعن يبالمعن

تسري اقسام لزوم به ساحت زبان و دلالت تصديقي . هاي لزوم راه دارد هاي تركيبي، گونه تئهي
الامـر چنـين    هـاي قضـايا در سـاحت ذهنـي و نفـس      هـا و موضـوع   روست كه ميان محمول نازاي

لزوم چه در قلمـرو تصـورات و دلالـت    : توان گامي فراتر نهاد و گفت مي. اي برقرار است رابطه
هاي تركيبي يا تصديقات، لزوم عرفي يا متعـارف   تئها و هي ها و چه در ساحت جمله نالتزامي آ

  .است كه با تلازم محمول با موضوع از نگاه عرف سازگار است

  بط با ساحت دلالتقواعد عقلايي مرت. 12

براي فهـم هـر متنـي،    در ساحت دلالت و استعمال  كه يمياب ميدر، گذشتدر اين بحث از آنچه 
تـرين   اي جريان دارند كه مهم قواعد عقلايي ويژهلحاظ دلالت،  اعم از ديني و غيرديني، صرفاً به

  :از اين قرار استها  نآ

ممكــن اســت ، تضــمن و التــزام، واژگـان و جمــلات، افــزون بــر دلالــت مطـابقي   )1قاعــده 
افزون بـر   كه لازم است ،براي فهم يك كلام و تفسير يك متن. داشته باشند يهاي ديگر دلالت

چـون اقتضـا،   همهـايي   دلالت كرد؛هاي ديگر توجه  دلالتبه دلالت مطابقي، تضمني و التزامي، 
هماننـد  . موافـق يـا مخـالف   تنبيه يا ايما، اشاره و حتي دلالت مفهومي يا مفـاهيم، اعـم از مفهـوم    

هايي نيز از نگاه عقـلا و منطـق گفتمـان عقلايـي      ، چنين دلالتتضمني و التزاميدلالت مطابقي، 
و البتـه  . شوند، دريافت ها ارائه مي گونه دلالت را كه با اين اي يها و معان معتبرند و لازم است پيام

ها از نگـاه   نبا استناد به آ. لازم استها تأمل و درنگ بيشتري  گونه دلالت براي فهم و درك اين
از نگـاه عقـلا،    .توان احتجاج كرد و محتواهايشـان را بـر دوش صـاحب سـخن گـذارد      عقلا مي
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تـوجهي بـه ديگـر     هايي همچون مطابقي و تضـمني بـراي فهـم مـتن و بـي      به دلالت بسنده كردن
هـا در فهـم    از اختلاف برخيسرچشمه . انجامد هاي دلالت، پذيرفته نيست و به بدفهمي مي گونه

بـراي دسـتيابي بـه فهـم     بايد مفسر . استهاي غيرمطابقي و تضمني  توجهي به دلالت بي ،و تفسير
پذيرفته اي كه در منطق گفتمان عقلايي  با معيار عقلايي و براساس شيوه ،درست و مطابق با واقع

  .ؤلف را استخراج كندوسيله پيام مورد نظر متن و م ها دست يابد و بدين شده، به آن دلالت

از نگـاه  . فرماسـت  محك ـ در ايـن سـاحت  ديگري  هقاعد ،گفته پيش هافزون بر قاعد )2قاعده 
معنا، تفسير و فهم كند، بلكـه لازم اسـت بـا     به دلخواه خود،تواند هر متني را  هر كس نمي ،عقلا

معنـاي   بـه  ،تهايي كه در منطق گفتمان عقلايي پذيرفتـه شـده و عرفـي اس ـ    يكي از اقسام دلالت
هر معنـايي محكـي يـا مـدلول كـلام نيسـت، بلكـه معنـايي         . مقصود گوينده يا مؤلف دست يابد

اي از اقسام دلالت كه در منطق گفتمان عقلايـي پذيرفتـه    گونه مدلول و محكي كلام است كه به
  .شده است، مستند باشد

  گيري  نتيجه

 پـي رار داديم؛ البته از اين جهت كه دررا كانون پژوهش ق) لفظي(در اين نوشتار، مبحث دلالت 
شناسي گفتمـان عقلايـي در    كشف رابطه لوازم با دلالت و نيز دستيابي به قواعد مرتبط با معرفت

سـپس اقسـام آن را تعريـف،     ؛پـرداختيم  به تعريف دلالت  نخسترو،  نازاي. يمهست ساحت متون
براي تقسـيمات گونـاگون دلالـت،    در ادامه، پس از عرضة طرحي جامع  . تبيين و بررسي كرديم

هاي دلالت از منظـر عقـلا    نگاهي گذرا به قواعد مرتبط با گونه ؛ آنگاهمشكلات آن را كاويديم
  . و گفتمان عقلايي در ساحت متون افكنديم

اسـتعمال،  ، امـا  دلالت، دريافـت پيـام اسـت    كه در تعريف دلالت لفظي بدين نتيجه رسيديم
  .ولي استعمال، كاربرد ،ي استدلالت، گيرندگ. انتقال پيام

تـوان مشـاهده    هاي گونـاگوني را مـي   بندي و نيز ديديم براي دلالت لفظي، تقسيمات و دسته
اند يا اينكـه   ها در عرض هم بندي آيا آن دسته كه يمروي روبهدر اينجا با اين پرسش اساسي . كرد
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  به تقسيمي جامع برگرداند؟ جاند وها را در نظامي جامع گن نكم بيشتر آ توان همه يا دست مي

بايد در ساحت دلالـت و قلمـرو آن،    كه حل رهنمون شديم گفته بدين راه مسئله پيش هدربار
حكـم   و از تسـري دادن  فـرق گذاشـت  هـا   نميان مفـردات و جمـلات تفكيـك كـرد و ميـان آ     

حـل   روي راهس بـه بررسـي و ارزيـابي مشـكلات فـرا     سـپ . تقسيمي به تقسيم ديگـر پرهيـز كـرد   
رابطه يا نسـبت لـوازم بـا دلالـت چيسـت؟       كه شديم رو  هو با اين پرسش روب گفته پرداختيم شپي

توان دلالـت التزامـي را بـه لـزوم در اصـطلاح       ها تحقق دارد؟ آيا مي ناي ميان آ اصولاً آيا رابطه
 دريـافتيم كـه   يادشـده،  ههاي لازم تفسير كـرد و ارجـاع داد؟ در پاسـخ بـه مسـئل      لوازم يا عرضي

. ها با موضوعات اسـت  نلوازم، محمولات در قضايا و چگونگي ارتباط آ هستگاه بحث دربارخا

در ظـرف ذهـن لحـاظ     ،شـود  حمل مـي كه بر آن موضوعي  باهر محمولي پيوند  ،در اين مبحث
دلالـت التزامـي در   امـا  . شـود  مـي  نمايـان نيـز   )قضاياي لفظـي ( اي در زبان چنين رابطه .گردد مي

لزومـي صـرفاً    ولـي دلالت التزامي مبتني بر لزوم اسـت،  . دات اختصاص دارددانش منطق به مفر
رو،  نازاي ـ. الامـري  ذهني كه از راه تداعي معاني و مانند آن حاصل شده اسـت و نـه لـزوم نفـس    

البتـه در گسـترة دلالـت    . نبايد لزوم را به لزوم بين كه در مبحث لوازم مطرح است، تفسـير كـرد  
 كـه  ديمرسـي بـدين نتيجـه    سـرانجام و . هـاي لـزوم راه دارد   كيبي، گونههاي تر تئتصديقي يا هي

هـا و چـه در    نلزوم چه در قلمرو تصورات و دلالت التزامي آ: توان گامي فراتر نهاد و گفت مي
هاي تركيبي يا تصديقات، لزوم عرفـي يـا متعـارف اسـت كـه بـا تـلازم         تئها و هي ساحت جمله

  .ار استمحمول با موضوع از نگاه عرف سازگ

و ديـديم كـه در ايـن    در پايان، قواعد مرتبط با ساحت دلالت را كـانون توجـه قـرار داديـم     
بـراي  دريـافتيم كـه    ،ها نترين آ اي جريان دارند كه با نگاهي به مهم ساحت، قواعد عقلايي ويژه
لام از نگاه عقلا هـر معنـايي، مـدلول ك ـ   . توجه كردها  دلالت ههم به فهم و تفسير يك متن، بايد

اي از اقسـام دلالـت كـه در منطـق گفتمـان       گونـه  نيست، بلكه معنايي مدلول كلام اسـت كـه بـه   
  .عقلايي پذيرفته شده است، مستند باشد
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  ها نوشت پي

هـا التزامـي اسـت، حتـي      ن گفته غير از مطابقي و تضمني، ديگر دلالـت سان، براساس اي بدين. »...التزامي] الصريح[وغيره «. 1
  ... .دلالت تنبيه يا

 عدد، مقدار، مسافت، زمـان  مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر، لقب، :گونه استقرا كرده است ميرزاي قمي مفاهيم را اين 2.

شـيخ  ( »الحصـر  و اللقـب  و الغايه^ و الصفه^ و شرطال مفهوم هو و«: شيخ بهايي تنها پنج گونة نخست را برشمرده است. مكان و
 . كانون بحث و نظر قرار دارد مفهوم شرط، وصف، غايت و حصردر آثار معاصران معمولاً ). 150، ص1423بهايي، 

   .426، ص1997احمدنگري، : ك.ر: در برخي منابع نيز، دلالت التزامي بدان تفسير شده است. 3

 .اصطلاح مزبور تنها براساس يكي از اين كاربردهاست. دارد عرضي كاربردهاي گوناگوني .4

واما المفهوم فإما أن يكون الحكم المدلول عليه بالالتزام موافقاً للحكم المذكور في النفي والاثبـات فهـو مفهـوم الموافقـه^     «. 5
  .عنه تلقي شده است روعدر اين عبارت، ابتناي دلالت مفهومي بر التزام، مف. »...وإلاّ فهو مفهوم المخالفه^

  .»...اعلم أنّ المفاهيم بأسرها التزاميه^ لصدق تعريفها عليه«. 6
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